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جوانان مستعد و نخبه ايراني در حال گريز هستند. چه عاملي منجر به تشديد مهاجرت 
نخبگان اين خاک مي شود؟ چه کرده ايم که ظرفيت هاي رشد و ارتقاي علمي کشور اينگونه 

عزم سفر کرده اند؟ از چه وظايفي غافل بوده ايم؟
 بر اساس رده بندي صندوق بين المللي پول  )IMF(، ايران در رتبه اول جهاني خروج 
نخبگان جوان در جهان قرار دارد. فضاي معيوب کسب و کار، وضعيت نابسامان اشتغال 
به همراه حقوق ها و دستمزدهاي ناچيز، تنها بخشي از مشکلات نخبگان ايراني است. اين 
مسايل به اضافه فقدان برخورداري از شخصيت مناسب اجتماعي و حمايت هاي معنوي از 
نخبگان، انگيزه هاي اين قشر را در مهاجرت به کشورهاي خارجي فراهم آورده و به دليل عدم 
برنامه ريزي منسجم جهت مرتفع نمودن اين مشکلات، متأسفانه شاهد آن هستيم که حجم 

بسيار بالايي از نخبگان کشور، راه خروج از ايران را در پيش گرفته اند. 
بر اساس گزارش IMF، سالانه رقمي در حدود 150 تا 180 هزار نخبه ايراني از کشور 
خارج مي شوند که اين رقم، بسيار تأسف  برانگيز است. بر اساس گزارش بانک جهاني، 
هزينه اي که از خروج نخبگان ايراني به کشورمان تحميل مي شود، در حدود 50 ميليارد دلار 
در سال است که بر اساس محاسبات واحد تحقيقات »اقتصاد ايران«، اين رقم در حدود 12/8 
درصد محصول ناخالص داخلي )GDP(  است. البته بايد اذعان داشت که خروج نخبگان، 
تحصيلکردگان و در کل، نيروي کارآمد و متخصص انساني از کشور، اگر موقتي باشد و 
با علم آموزي و انتقال دانش به کشورمان همراه شود، نه تنها نکوهيده نيست، بلکه بسيار 
ارزشمند تلقي مي شود. اما گزارشات جهاني نشان مي دهند که تنها 3 درصد از ايرانياني که از 
کشور خارج شده اند پس از پايان تحصيلاتشان به کشور باز مي گردند. متأسفانه چند سالي 
است که به دليل افزايش مشکلات اقتصادي و اجتماعي، علاوه بر نخبگان جوان، ساير اقشار 

تحصيلکرده کشور نيز راه خروج از کشور را در پيش  گرفته اند. 
شاه کليد اين مشکل و مشکلاتي مانند آن را بايد در زيرساخت هاي آموزشي و پژوهشي 
کشور جست وجو کرد. آموزش در کشور ما کتابخانه  اي شده است و هيچ گاه شاهد آن 
نيستيم که اقتصاد و صنعت کشور، توليدات خود را بر پايه بهره گيري از علم بنا نهند. 
واحدهاي تحقيق و توسعه )R&D( در مؤسسات توليدي و خدماتي ايراني تقريباً معنايي 
ندارند، حال آن که چنين واحدهايي در کشورهاي پيشرفته دنيا، نه تنها يک الزام به شمار 
مي روند، بلکه عدم وجود آنها، به منزله شکست در بازار تلقي مي شود. البته بايد اذعان داشت 

که بر اساس بند 20 قانون بودجه سال 88 مصوب مجلس 
شوراي اسلامي و بند 9 ضوابط اجرايي بودجه 88 هيأت 
مؤسسات  و  بانک ها  دولتي،  شرکت هاي  تمامي  وزيران، 
انتفاعي موظفند حداقل يک درصد از درآمد عملياتي خود 
را با تأييد معاونت علمي و فناوري رياست  جمهوري، صرف 
امور پژوهشي کنند. اگرچه مصوبه مذکور ستودني است، اما 
کافي نيست و به دليل مشکلات بي شمار اقتصادي، به طور 
حتم  بايد توجهات بيشتري را به اين امر معطوف کرد تا 
شاهد رشد و شکوفايي اقتصاد کشور باشيم. از سوي ديگر، 

پايبندي به همين درصد و کيفيت آن زير سؤال است.

زير سايه تحريم ها
در سايه سار مشکلات متعدد نخبگان کشور، مواجهه 
با تحريم علمي، محرک منفي ديگري براي رشد خروج 
نخبگان از کشور است. اگرچه در سال هاي اخير، اقتصاد 

تحت  همواره  کشورمان 
تأثير تحريم هاي تجاري و 
بازرگاني قرار داشته است، اما 
به هر تقدير در حوزه هاي 
مذکور، سعي بر آن بوده تا از 
خارجي،  واسطه هاي  طريق 
به اصطلاح تحريم ها "دور" 
ميان،  اين  در  شوند.  زده 
اقتصادي  هزينه هاي  تنها 
يافته اند.   افزايش  کشورمان 

اما تحريم هاي علمي، بر خلاف تحريم هاي بازرگاني هستند و تا به حال، راهي براي رفع 
آنها ارايه نشده است. اين گونه تحريم ها سبب شده اند تا نخبگان کشور توانايي شرکت 
در کنفرانس ها و همايش هاي بين المللي را نداشته باشند و از اين منظر، کشورمان به يک 
عقب ماندگي علمي و تکنولوژيکي دچار شود. حال آن که اقتصادي سرِ پا خواهد بود که 
مبنايش را بر اساس علم پايه گذاري کرده باشد. تحريم هاي موجود علاوه بر عقب ماندگي 
علمي، واردات تکنولوژي را هم به کشور مختل کرده اند و به جرأت مي توان گفت که 
کشورهاي غربي با اين اقدام، توسعه اقتصادي کشور را هدف قرار داده اند. به عنوان مثال، 
بنگريد به مشکلات تکنولوژيکي حال حاضر صنايع نفت و گاز کشور. عليرغم آن که ايران 
از ذخاير نفتي و گازي عظيمي برخوردار است، اما به دليل فقدان تکنولوژي مناسب، قادر 
به استخراج منابعي که در اعماق چندصد متري قرار دارند نيست و اين مسأله، درآمدهاي 
مستقيم دولت را تحت تأثير قرار داده است. در نتيجه اين امر، سرمايه گذاري هاي عمراني، 
توليد و به تبع آن رفاه اجتماعي کاهش يافته است. بر اساس گزارش بانک جهاني، در حال 
حاضر دو کشور آمريکا و کانادا بيشترين واردات نيروي نخبه را در جهان از آن خود کرده اند. 
افزايش مشکلات اقتصادي و اجتماعي ايران در سال هاي اخير، بسياري از نخبگان را راهي 
کشورهاي مذکور نموده است. بر اساس آمارهاي بين المللي ورود نيروي متخصص انساني 
و نخبه ايراني به کشورهاي کانادا و آمريکا در سال گذشته به ترتيب معادل 142 و 52 درصد 

افزايش يافته است.

حمايت قانوني نداريم
علاوه بر تمام مشکلات ساختاري اقتصاد که با تأثير 
مستقيم خود، منجر به فراهم آمدن شرايط خروج نخبگان 
از کشور مي شود، مسايل قانوني و کاستي هاي حمايتي 
که از فقدان قوانين جامع ناشي مي شوند، مزيد بر علت 
انديشه هاي روشني  اين حقيقت، گريز  معلول  شده اند. 
است که ظرفيت تعالي و رشد علمي، اقتصادي،  اجتماعي 
و فرهنگي جامعه را دارا مي باشند. با نگاهي به سرقت هاي 
علمي و هنري که در کشور ما رايج هستند، ضعف عدم 
است.  رابطه مشهود  اين  در  قضايي  و  قانوني  حمايت 
مؤلفان، مخترعان، مصنفان و دست اندرکاران فعاليت هاي 
رايانه اي از قبيل توليد نرم افزارهاي کامپيوتري تخصصي در 
ايران از امنيت و حمايت جامعي برخوردار نيستند. شاهد 
بر اين ادعا دسترسي آسان و ارزان به انواع لوح هاي فشرده 

نگاه‌اول

"اونور آب!"
در اين وانفساي اقتصادي ايران كه بهبود در گرو خلق روش هاي نوين و راهکارهاي علمي و نوآورانه است، نوآوران عرصه علم و پژوهش 

چمدان هاي خود را چرا بسته اند؟

استخراج:  »اقتصاد ايران« از سازمان جهاني مالکيت فکري و اكونوميست
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برنامه هاي کامپيوتري در بازارهاي کشور است. در کشور ما، نظامي قانونمند جهت حمايت 
از ثبت اختراع و اکتشاف وجود ندارد. اين معضل سبب شده تا  بسياري از افراد از ارايه افکار 
خود واهمه داشته باشند. متأسفانه عليرغم توانايي هاي بسيار بالاي نخبگان ايراني، کشورمان 
در ثبت اختراعات و ابداعات بين المللي جايگاه مناسبي ندارد و تنها با نمره 3/65 از 10 در 
ميان کشورهاي جهان، رده 75 را به خود اختصاص داده است. فقدان شايسته سالاري و وجود 
برخي افراد فاسد در اقتصاد و جامعه در تشديد مشکلات فوق بي تأثير نبوده است. طبيعتاً 
عدم شايسته سالاري منجر به دلسردي نخبگان و انزواي آنان مي شود و جامعه از حضور 
انديشمندانه آنان محروم خواهد شد. البته 
ايران آخر  اينگونه تصور شود که  نبايد 
دنيا است و آمار و ارقام را مؤيدي بر اين 
مطلب قلمداد کنيم. هدف، اصلاح امور 
است، نه ذکر مصيبت. با استناد به همين 
آمار و ارقام درمي يابيم که کشورهايي نظير 
روسيه سفيد، روماني و تايلند و بسياري 
کشورهاي ديگر اوضاع بدتري هم نسبت 
به ما دارند،  اما بايد براي کشوري چون ايران 
با سوابق تاريخي علمي و سند چشم انداز 
20 ساله،  نگاه به رقباي قدرتمند ملاک 

باشد نه کشورهاي محروم. 

تدبير و راهکار
 با توجه به مشکلات ريز و درشت حال حاضر نخبگان و از آنجا که تحقيق 
پژوهشي  و  آموزشي  نظام  در  اساسي  تحول  ندارد،  بالايي  ارزش  ايران  در  پژوهش  و 
اين  براي  برسد.  انجام  به  که  بايد هرچه سريع تر  است  اقداماتي  مهمترين  از  کشور 
منظور  بايد اعتبارات و تسهيلات مورد نياز تحقيق و پژوهش در کشور افزايش يابند. 
کشورهاي  و  ژاپن  کانادا،  آمريکا،  همچون  توسعه يافته اي  کشورهاي  حاضر،  حال  در 
حوزه اسکانديناوي، رقمي نزديک به 10 درصد GDP خود را به اعتبارات تحقيقاتي 
تخصيص مي دهند. چنين اعتباراتي در کشور ما تنها 0/7 درصد GDP است. البته 
اين مسأله را هم بايد توجه داشت که به هيچ وجه نبايد تنها توليد علم کتابخانه اي را 
مدّنظر قرار داد. بي شک، علمي که ارزش توليد ثروت را نداشته باشد، دردي از اقتصاد 
دوا نخواهد کرد. در کنار اين مسأله و تخصيص بودجه هاي سالانه و مناسب تحقيقاتي، 
بايد جايزه هاي مناسبي نيز براي پروژه هاي تحقيقاتي "اقتصادمحور" تعيين گردد تا اين 
پروژه ها، ابداعات و اختراعات بتوانند جهت توليد انبوه صنايع کشور مورد استفاده قرار 
گيرند و علاوه بر ارزش آفريني در علم، اقتصاد و صنعت کشور را هم توسعه داده و به 
موازات اين دو اقدام، انگيزه خروج نخبگان را از کشور کاهش دهند. بياييد به اصطلاح 

 ".با يک تير، 3 نشان بزنيم"

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "فرش هاي گسترده براي نخبگان ايراني" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

از هنگامی که لايحه هدفمند کردن يارانه ها در سال 87 به مجلس تقديم شد تا 
زماني که لايحه مذکور به قانون تبديل شد، معنای روشن و دقيقی از آن بيان نشده و از 
اين رو تفسيرهای گوناگونی از آن در رسانه ها مطرح گرديده است. از آنجا که يارانه های 
پرداخت شده در سال های اخير به ارقام نجومی رسيده و رقمي بالغ بر 110 هزار ميليارد 
تومان در سال برآورد شده و با توجه به اين که بخش عمده اين يارانه ها در بخش انرژی 
مانند بنزين و گاز طبيعی به جيب گروه های با درآمدهای بالا در کشور سرازير می شود، 
دولت به اين فکر افتاده است که جريان پرداخت اين يارانه معکوس شود و به گروه های 
کم درآمد که 70 درصد جمعيت کشور هستند پرداخت گردد. بر همين پايه در لايحه 
پايين جامعه و حتي  "دهک های درآمدی"  از  قانون مصوب مجلس سخن  دولت و 
"خوشه بندي" به ميان آمده است. لايحه تقديمي دولت - که حالا به قانون تبديل شده - 
از اول با يک ايراد اساسی روبه رو بود و آن اين که درآمدهای کشور، خواه ناشی از فروش 
نفت و گاز و يا درآمدهای مالياتی که به خزانه کشور بايد واريز شوند متعلق به عموم 
شهروندان کشور است و دولت نمی تواند با حذف تدريجی يارانه ها، درآمدهای ناشی 
از صرفه جويی در پرداخت نکردن يارانه  را به گروه های خاصی از جامعه اختصاص 
دهد. اين يک تبعيض آشکار است و تبعيض يک ستم آشکار بوده و فساد برانگيز 
است. بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل های 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ايران هرگونه تبعيض ناروا را ممنوع کرده و برابری شهروندان در برابر قانون را مورد 
تأکيد قرار داده اند. اين اصول پيشرفته دستاورد جهان بشری هستند و از نکات مثبت 
درخشان قانون اساسی به شمار می روند. بنابراين لايحه دولت و قانون يارانه ها از اين 

اساسی  قانون  صريح  جهت، خلاف 
است. از اين رو به هنگام آغاز بحث 
نگارنده  مجلس،  در  دولت  لايحه  از 
بودن لايحه  تبعيض آميز  مقاله ای  در 

دولت را مورد انتقاد قرار داد.

خزانه داري موازي
از حذف  ناشی  درآمد  که  است  اين  دنبال شده  قانون دولت  در  که  انديشه ای 
تدريجی يارانه ها به يک صندوق ويژه واريز شود و دولت اجازه داشته باشد موجودی 
به جامعه هدف  آنها  از  پايين جامعه که گاه  به دهک های درآمدی  اين صندوق را 
تعبير کرده اند پرداخت کند. تأسيس اين صندوق نيز برخلاف قانون اساسی است،  
زيرا بر پايه اصل 53 قانون اساسی، همه دريافت های دولت در حساب های خزانه داری 
کل متمرکز می شوند و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون 
انجام می گيرند. بنابراين تأسيس اين صندوق به موازات خزانه داری کل کشور و به 
عنوان رقيبی برای آن نيز خلاف صريح قانون اساسی است. به ديگر سخن، نمی توان 
درآمدهای عمومی کشور را در اختيار رييس جمهور يا هيأت وزيران قرار داد که منابع 
آن را هر گونه که می خواهند و به هر فردی يا هر گروه درآمدی به تشخيص خود 
پرداخت کنند. اين بر خلاف اصول مردم سالاری و ضرورت کنترل دخل و خرج کشور 
از سوی مجلس است که قانون اساسی مشروطيت و جمهوری اسلامی ايران به آن 

"قانوني بر نقض قانون مادر"

تحليل دكتر سيد محمود كاشاني، حقوق دان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي

قانون اساسي و هدفمندي يارانه ها

هزينه تحقيق توسعه  كشور
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تحقيق و پژوهش در جهان
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